
 
 

 درباره ي خانه ي برناردا 
 لوسين گلدمن

 کاوه بويری: برگردان
  

ه در                  زه آ پيش از هرچيز بگويم آه مطمئن نيستم نمايش نامه ي استوديويي شانزه لي
آن عناصري خاص مهم و حتي اساسي حذف شده اند با آن چه آه لورآا احتمالا مي           

ه لُ          رو ،  لاوا .ر برناردا بيان آند هم خوان باشد      خواسته د   ستا ، دروگران و  خود پپ
وي  در ق ن ق ه اي ه آ ه ي آن چ انو ، هم وند و  روم ي ش اهر م ه ظ ايش نام ا  در نم  ب

دك              ان آده لا اهميتي ان اردا و طغي ران برن ه آرزوهاي دخت اعي ب جريان عظيم اجتم
ه                   دنمي ده  ر نظمي آ اردا و ب ر عظمت شخصيت برن ، با تفسيري آه آل آنش را ب

  بخشي از حقيقت خود را از         معطوف می کند   حميل مي آند  وي به درون خانه اش ت     
 .دست مي دهد 

ه                        ايش نام ه در نم ن هم ا اي ه ب ر آ م اهميت ت اردا ، شخصيتي آ هم چنين ، مادر برن
ان حقيقت را              ا و درو گران دارد ديو     په په    هم طراز با   اهميتي م چن ه مي شود و ه ن

ا ايي فري ي آورد در دني اب نم ه او را ت د آ ي زن ا در ی؛ ود م ه   تقريب ي گان اتي ب هي
ه آرزوهاي   ؛ظاهر مي شود   تفسيري آه توجه را محدود به جدال ميان برناردا   علي

د دود مي آن ران اش مح ه ي آنارشيستي دخت اخود آگاهان يده وار و ن  مي  آدلا (پوش
ر                   خواهد زنده گي آند او به طور ضمني و نا خود آگاهانه در مقابل فرمان برناردا ب

 .)  او يك طاغي است نه يك انقلابي ؛مي خيزد
 تا حدي چشم انداز آلي را آه لورآا يقينا در نظر تانيا بالاشوااما اگرچه به نظر من      

ي و      ه اي واقع ه او جنب نم آ ي آ ر م ال فك ين ح ن در ع ر داده است ، م ته تغيي داش
كار    اعر را آش ار نمايشي ش ل آث ي آ ه و حت ايش نام كار را از نم ر آش م ت د آ هرچن

ه است سا ون صورت نگرفت ا آن ه ت اري است آ ن آ ار .خته است و اي ن آ ا اي او ب
 .ي منتقد مطرح بوده فراهم مي سازدامكان آشف حل مسائلي را آه مدت ها برا

ر                     ايي در خود اث مهم ترين پرسش در اين ميان ارتباط عنصر تراژيك و عنصر غن
ه   نعروسي خو   ،    يرما   خصوص نمايش نامه هاي لورآا ، به     . است   يش از هم  و ب

گه گاه حتي تشخيص     (  هم زمان هم بسيار نزديك به تراژدي هستند          خانه ي برناردا  
ا م   همو)   مي آند سخت است      ه چيز آن ها را از تراژدي جدا       اين آه چ   اثر از    عميق ت

ه  غنايي نيرومند   ) عنصر  (  تند               ی ک ن فضاي شاعرانه هس  اساس و سرچشمه ي اي
 .شخص مي آند  آه از همان ابتدا آن ها را م

ان است            ي  به نظر من پديده اي نادر      ناي ا در سراسر جه ايي     :ا حتي بي همت شعر غن
اميم                 راسين ددر آن چه ما نز     از شناسي مي ن ا ب اني ي  تراژدي هاي بدون تغيير ناگه

و در تراژدي هاي هم راه با تغيير         ) آندروماك ، بريتانيكوس ، برنيس    ( غائب است   
در  و در    يرو شكسپ  سوفوآلناگهاني   ر     ف ه ي عنصري دست            راسين   اث ه مثاي  جز ب

 . يافت نمي شوند )١(دوم و ضعيف
 
 .  صحبت آرد  بقا  بيان تئاتري ميتوان از ِ ويني تكِ از زاويه ي زيبايي شناسي .  ١
 
 



 
 

( به علاوه حتي در تئاتر لورآا هم چنان آه وي به سوي درام به معناي خاص آلمه           
 .    رنگ مي شود م آپيش مي رود) ردا از عروسي خون به برنا

ا اهميت                          اتري ب ايي و تراژيك در تئ ان دو عنصر غن م زم بدين ترتيب ، حضور ه
 را به پيش مي آشد آه بيش ترين ه ي زيبا شناختي بسيار دشواري تئاتر لورآا مسال

يك    ر آلاس رين صفحه ي اث ل آن را در آخ ه ح ك ب اچآم و آ ورج ل كِ " ج  متافيزي
ه دست            . مي توان يافت     " تراژدي رفتن مشكلات بي حد و حصري آ با در نظر گ

ه سن    ل پيش از آن آه  خيلی – منتشر شد١٩١٠يابي به اين متن آه در سال          ا ب ورآ
ل      –نوشتن برسد    ه ي آخر را آامل نق   در پي دارد ، به خود اجازه مي دهم اين قطع

 :آنم 
افيزيكي     " اس مت اني ، اس ود انس رين آرزوي وج ق ت ت ؛ آرزوي  عمي راژدي اس  ت

اب        وده گي       ( انسان نسبت به آگاهي ن ه واقعيتِ          ) خود ب ه ب ن آ ه اي ره   ، ب   ِ ی   روزم
 – آگاهي يافتن تراژيك ، تراژدي ، آامل ترين تحقق يابي .دزنده گي معنايي ناب بده    
ا آامل  ق واقع ا تحق ن آرزو است–تنه ق آام . اي ا تحق ينام ك آرزو ، آن را از ب   ل ي

ل                 ِ راژدي از آرزو نسبت به زنده گي      ت. مي برد  ين دلي ه هم اب ناشي مي شود و ب  ن
ين   . آرزو در هر شكل آن متفاوت باشدِ است آه شكل آن مي بايد با هرگونه بيان         هم

د كار ش راژدي آش ه ت د وآ ق مي ياب اب تحق ات ن ود ، حي ه   . آرزو منسوخ مي ش ب
راژدي        ه ت وده           همين دليل است آ اموفق ب درن مي بايست ن راژدي غ  .داشد  م ايي  ت ن

د     ه صورت پيشيني          مدرن مي خواه اد آن            ، حتي ب وثر ايج ا س م ؛ د، نيرويي از اس
ه و           افتن ب حشي گري از   غنايي بودن را برجسته مي آند ، اما هدف اش تنها دست ي

اتوان است اطني ن ده است؛ انظر ب اقي مان ك ب از تراژي ژه .و از آغ بهم ،  گ وي ي م
ايي     نامطمئن و نااستوار اميال ا     ا صرفا ارزشي غن ه    وين گفت و گوه املا بي گان  آ

ه بي                 .با جهان تراژيك دارند    ره است آ شعرش تنها به نظم در آوردن حيات روزم
د               ر مي آن اطع ت دتر و ق ا    .آن آه آن را به وجودي تراژيك بدل آند آن را تن ه تنه و ن

وگي    ه س ل آ بك ب ن س ت اي راژدي ا  سرش بك ت لاف س ر خ ز ب تري آن ني ؛ روان س
ه در روان               رد آ د مي آ ذر است ،          ،  شناسي اش بر آن چيزي تاآي اني و زود گ  ناگه

ه ي شاعرانه گي انسان                 ؛اخلاق او تفاهم و گذشت است       : تضعيف و تحميق جانان
ه            وان ناسزاهايي علي نده          امروزه همه جا مي ت سردي و خشونت گفت و گوي نويس

ن خشونت و سر            ان سبك تراژدي شنيد   گ ه اي ان گر تح       ،دي، حال آن آ ر  ق صرفا بي ي
ا   ده گ ر آنن ه در آن تحقي ازل است آ اي ن كسرخوشي ه ان ن اخلاق تراژي ، آن چن

د  ه ان ه فروماي ی  ک راژدي را انك  نم ود ت د خ دافعان آن توانن د و م ان ار آنن ، آن چن
ام       نمی    آه  اند ضعيف ا تم د            توانند آن را ب ه اش نگه دارن ا  .  شكوه از دست رفت  آن ه

، محدود   گو هم چنين عقلاني آردن گفت و     .را پنهان آنند    مي خواستند سبك تراژدي     
آردن آن به بازتابي روشن و آگاهانه از طرح اصلي زنده گي به هيچ وجه نشانه ي                 

ن سطح وجودي ، از نظر انس    رعكس ، در اي اب و از نظر ضعف نيست ؛ ب اني ن
ا و و حواد           .باطني درست است    اده سازي آدم ه ود     س م ب انه ي آ راژدي نش  ث در ت

رع نيست ه ب ل آ ي  ، ب ه گ ر ماي انه ي پ ز يافِكس ، نش ود ت تمرآ ه ي ذات خ ه برپاي
ه  آن برخو               رداشياست؛   راي خود آن      آن جا تنها انسان هايي ظاهر مي شوند آ رد ب

دا               ؛ها مقدر شده باشد    ده گي در آليت اش ج زي از زن نمي شود مگر رخ دادي         چي
 ه عينيت يافته و نمايان مي شود ، بدين ترتيب است آه حقيقت اين لحظ  .رآاملا مقدّ



 
 
 
ننده نيست ، بل    کضعيف  و گو ديگر يك عقلاني سازي        بيان بسيار فشرده در گفت       و
ن              دو  . ه بلوغ غنايي آگاهي  تراژيك است      ک ا اي ا و تنه ن ج ٍسبك تراژيك و غنايي ، اي

 )٢(".جا ، ديگر دو جزء متضاد نيستند ؛ سبك غنايي اوج سبك تراژيك ناب است 
 

دن آن         تن ، در خوان ن م ا اصطلاح شناسي اي نا ب ا آش ده ي ن ه از  -خوانن ه برگرفت  آ
 . دشواري رو به رو خواهد شد  با  -يكي از متون اساسي فلسفه ي قرن بيستم است 

اچ ا آن را لوآ ه م راژدي اي آ ل ت ا تحلي ر  ب اي ديگ اني و، ج ر ناگه دون تغيي  ب
ي انيكوس و   بازشناس دروماك ، بريت وع آن راژدي اي از ن ا ت ي دقيق ديم ، يعن  نامي

ان عي دارد نش رنيس س اهيب راژدي از آگ ن  ت د اي انق ِ  ده ا ارادهِ هرم دون ، ب  ب
ود       ي ش ي م ك ناش عيت تراژي ذير از وض ز ناپ ه صورت گري اه و ب ال .گريزگ  ،ح

ض و در عين حال       وضعيت حقيقتا آن گونه نيست آه آه در ارتباط با الزامات متناق           
ن الزامات در سطح تراژيك      بي شك    .مطلقي آه براي قهرمان مطرح مي شود         ، اي

ه        ،و عقلاني شده را به آار مي گيرند       خصوصيتي آاملا آگاهانه     ه ب  ديگر خود را ن
ه              ه ب ل آ ا ب ا و آرزوه د      صورت ميل ه ان مي دارن ا  صورت انتخاب و آنش بي ؛ ام

ه          صيتِواي آن آه ارزش ها بتوانند اين خص       بر ذير را ب ز ناپ ق و گري  الزامات  مطل
هرمان آن  ها را به راستي و و به طور آامل قد بگيرند مي بايد پيش از هر چيز خو

ه ،     قگي ناروشن ، ع      ، ويژه ي يافتن ها آگ ي تغييرِ  در لحظه . زيسته باشد    لانيت نيافت
ا در   صادقانه ، آن گونه آه لوآاچ مي گويد محو مي ش      ،آاملا زيسته و ملموس    ود ت

راژدي است                 دنيايي بي زمان ،      ان ت ه جه امي، آ ق و بي ابه ، ناشي از آشكاري مطل
اهي –براي آن آه تغيير تراژيك   اما   .ادغام شود  افتن    آگ ذيرد ، لازم   صورت  – ي  پ

م                          ا ودر آ رين معن ا در واقعي ت ن آرزوه ژه گي شاعرانه ي اي ر وي يش ت ه پ است آ
راژدي دست             رمانتيك آن آه بدون     ) حالت  ( ترين   آن آن ها هيچ  گاه نمي توانند به ت

 .يابند  وجود داشته باشد 
براي هر يك از سطوح نام برده شده در بالا          را   شاعر مي تواند جهاني منسجم       ،حال

، آگاهي قاطع آه تراژدي به معناي خاص ، يكي مربوط به انتخاب انديشيده خلق آند   
ه ارزش هاي ملموس          ، و ي  ز اشكال گوناگون آن ناشي شده است        آن ا  وط ب ، كي مرب

د           آرزوهاي يش از آن مي آين ايش         ي آه بلافاصله پ ار نم ه نظر من چه ه ب ه ي  ، آ نام
يش         .لورآا از آن ناشي مي شوند      ا سي سال پ اچ بيست ي  در اين زمان است آه لوآ

د                          ا دقت آن را توصيف مي آن ه هايش را نوشته باشد ب  ،از آن آه لورآا نمايش نام
راي آن نمودي دراماتيك يافت          آند آه مي ت    بدون آن آه فكر    اچ      . وان ب ين لوآ م چن ه

اتر         –پيش بيني نمي آرد      اره ي تئ ه درب ايي رومانتيك   - يك شبه    – آ اره       - غن ( دوب
د                   ) حالت   از ياب ه ي شاعرانه ب ات متظاهران ره را در هي يك نواختي زنده گي روزم

 .  اما نتواند از سبك تراژدي فراتر برود 
 
 

 .اين نه يك ترجمه ي آلمه به آلمه بل آه ترجمه اى است آزاد . ٢پاورقي 
 
 



 
 
 
 

ن اوج                 ئدر واقع ، ت    ه اي ن آ راي اي ل ، آرزو ،    مي ِ  اتر لورآا به نظر من دليلي است ب
د  تراژدِ  اساس ِپيشيني ِ  آن را مي نامد، امر    يا آن گونه آه لوآاچ      ،  طغيان ي مي توان

ه مع          ، نيروي فعال ي   خود جهان را شامل شود     يار    ك تئاتر آه بي آن آه خود ب اي بس ن
 .، با اين همه بسيار به تراژدي نزديك استدقيق آلمه تراژيك باشد

ه ، در آن                      ن هم ا اي چنين تئاتري وجود يك موقعيت تراژيك را  فرض مي گيرد آه ب
ر در          .ته باشند قهرمانان نبايد هيچ گاه آگاهي روشني داش        چرا آه آگاهي يافتن ، تغيي

ن ص   ايي را        اي ان غن م بي ان ه م زم ه ه ده آ ايي آفري م آن را ن آفريمی  ورت دني د و ه
 .د نآمی حذف 

ا   اره ي لورآ ود درب ه ي خ يه در مطالع وا نوريس ه  ) ١(فرانس رده آ ان آ اطر نش خ
زرگ شاعم ه ي ب ايش نام ار نم ام ،روضوع چه ده گي در تم ان نظم و زن رد مي  نب

كال آن زاش ان است و ني ژه عشق و زايم ه وي ه ، ب ايش نام ا نم ا اساس ه لورآ ن آ  اي
ده گي ع      ِ  طغيان  ِ نويس ده است             زن ه نظم سترون و تضعيف آنن ه در      لي اني آ ، طغي

ورد او هم ودم ه شكست و مرگ منجر مي ش ه اگ. واره ب ن آ ان، اي ، در ر در پاي
اداش سراس ار او، مرگ پ ان استطر آث ي  خ( ، غي ن سرنوشت را نم اعر اي م ش ش
ذيرد ي تو"): پ ا نم ن سرنوشت خاص   ا لورآ رفتن اي رض گ د از ف ود  آن اي خ دم ه

ود   ي ش ه آن راضي م س ب د ، پ رباز بزن ي  .س م م ذيرش آن   دست آ توانست از پ
 ".سرباز بزند 
 .در آل درست اند مورد،  چند به جز، ين تحليل هابه نظر من ا

ا مطرح مي      به نظر من پاسخ نوريسيه به پرسش نخست آه در برر    اتر لورآ سي تئ
   -  آه  چرا طغيان همواره به ناچار به شكست و مرگ منجر مي شود ؟                    ن  اي -شود

از                      بدين ترتيب، وی     .ناآافي است  ا سر ب ا ب ا لورآ ه آي د آ در واقع ، به ما نمي گوي
و آيا اين نشان گر آن نيست  ؟ سرنوشت اسپانيا گردن نهدزدن از نظم مي بايست به     

ت              ا در آن مي زيس ه لورآ وده           آه اوضاع در جهاني آ ين صورت  ب ه هم د ه ب ا   ؟ان  ب
ري تشريح                    ار گي ه آ راي ب ه من خود ب ه اهميتي آ اريخي  وجود هم ه  - هاي ت  جامع

ه     .، اين يك به نظرم خيلي خارجي است        شناختي قائلم  ن درست          ، چرا آ ه اي ا آن آ  ب
ا   نش حي واره آ ه هم ود دارد  است آ ي وج ر ادب ر اث اعي ب نش ت اجتم ن آ ه –، اي  ب
ا ارزش         خصوص در مورد آثار مه     ق مجموعه اي از      –م و از نظر هنري ب  از طري

يش از حد                   ا را ب ه نظر من نوريسيه آن ه ه ب ال مي شود آ واسطه هاي هنري اعم
 .ناديده گرفته است 

ه شكست و مرگ   واره ب ده گي هم ان زن ه طغي ن نظر آ ه طور خلاصه ، اگر اي ب
دي     منجر مي شود در تئاتر لورآا بيان گر واقعيت هاي          پانيا      اساسي چن ات اس در حي

گذار باشد ، مي بايست در خود جهان خيالي شاعر           ، براي آن آه اين ايده تاثير        است
 .نيز پايه و توجيهي داشته باشد 

 
 لورآا ، آرش ، مجموعه ي نمايش نامه نويسان بزرگ ) ١( پاورقي 

  
 



 
 

ت   ه ، شكس ر ن اردو گ ا ، لئون ا ، يرم اده و   آده لا و رزيت ا افت يش پ وادث پ يش  ح پ
تي آاملا  متفاوت  به       ممكن بود زماني به صور      ،ه ادامه مي يابد   ك نزاع آ  ي ي هاآمد

 .پايان برسد
رعكس آن         آيا نوريسيه عنصري نا آشكار را در تئاتر لورآا آه تفسير خانم بالاشوا ب

 يعني با وجود عشق مسلم و آشكار شاعر          ؟ناديده نگرفته است  را قويا آشكار ساخته     
زه          ( بارآوري ، طغيان     ،به زنده گي     انزه لي نيروهايي آه شايد اجراي استوديويي ش

ت رده اس و آ ودن آن را مح ه دار ب ي و ريش ي واقع ين )آم م چن اتر وي ه   در تئ
روري و مرگ به چشم مي       ا، و از آن رو ، يك توجيه نيز نسبت به نظم ، ناب             عظمت
 .خورد 
ده ي نبرد ميان دو نيرو  ، چرا آه در برگيرن     تراژيك است   بی شک موقعيتی   موقعيت

ه يك       ِ  و دو الزام     ذير و ب ه پ ان  جسان ريشه دار در   به يك سان ارزش مند و توجي ه
ا        ، اما خود   نمايش نامه است   ه شخصيت ه ا آ ا ان ج ه ت ايش نام الا خود   – نم  و احتم

د ،            –شاعر   ان را مجسم مي آنن ژه گ      آ طغي ام وضعيت        شكارا از وي ي عاري از ابه
ن    . آگاه نيست  ايي آرز            رو ،   از اي ه شكل شعري و غن ان        وخود را ب ل بي ا و مي ، رؤي
 .مي دارد 
اده       ِ  انساني  ، خانم بالاشوا با تاآيد بر ارزش و عظمتِبدين سان ان س ه بي ا ب نظم ـ ي

 و اجراي صحنه اي برناردا ـ  يكي از نيروهاي سازنده  ذکاوت تاآيد بر عظمت، تر
ن  . آشكار آرده است   به چشم مي آيد      ي جهان اين نمايش را آه در نگاه اول آم تر           اي

 . را مي بايد به حساب حسن آار او گذاشت 
 


